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 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 ۲۰۴۲ پاییز و زمستان، ۲۱ۀ ، شمار ششمسال 

وضوع مناسبت حکم و م یکارکردها و بررسی لیتحل
 1یفقه اتیاز روا در برداشت عرفی

  ______ 4علیرضا اصغری، 3، علیرضا رستمی قفس آبادی2محمد علی راغبی  ______ 

 چکیده
حکم  انیبر ارتکازات عرف عقلا م یاست مبتن یاناسبت حکم و موضوع رابطهم

 ی. برادکنیم جادیرابطه ا نیدو را بر اساس هم نیا یفهم عرف ۀنیو موضوع، که زم
 یررسو ب یدر فهم ادله وجود دارد که گردآور یمتعدد یتناسبات، کارکردها نیا
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 است. از جمله موارد کارکرد شتارنو  نیا یبر آثار فقها، محور اصل هیآن، با تک
مناط،  حیتنق ت،یخصوص یمناسبات حکم و موضوع، عبارتند از: انصراف، الغا

کم، رفع دخالت عنوان در ح تیفیک نییحدود ملاک، تب نییتب ت،یاولو  حیتصح
 یمجموع ایبودن  یانحلال نییقوت و ضعف ظهور، تع ،یجمع عرف جادیاجمال، ا

دخالت و عدم دخالت علم در  ،یفیاز حکم تکل یعبودن عام، انتزاع حکم وض
 ای یقیبودن مرکبات، و روشن نمودن حق یاستقلال ای یموضوع حکم، ارتباط

مناسبت  یکارکردها نشانگر آن است که فقها در صورت لی. تحلایبودن قضا یخارج
 که نزد عرف به حد ظهور برسد. دانندیحکم و موضوع را حجت م

 مناسبات، حکم و موضوع، انصراف، ارتکاز، عرف. :واژگان کلیدی

 مقدمه
و شارع  ،کردنِ ایشان به آن استهدف از خطابات شرعی، رساندن پیامی به عرف برای عمل

 راهی جز راه متعارفتا زمانی که به خلاف آن تصرری  نکرده باشرد، برای بیان مراد خویش، 
چه در ناحیۀ موضرروعِ -رو، برای فهم مراد شررارع و گسررترۀ آن از این .انتخاب نکرده اسررت را

 یالفاظ، باید قراین و ارتکازات عرف معنایافزون بر توجه به  -خطاب و چه در ناحیۀ حکم
شود ستهاترین آن؛ که از مهمنیز لحاظ  ضوع و حکم ا  .، ارتکازات عرف دربارۀ ارتباط مو

متناسب  ایو چه موضوعی را در چه گستره ؟فهمدو حکم را چگونه می یعنی عرف، موضوع
روزه بر مریض واجب »گوید: برای نمونه، هنگامی که شارع می و بالعکس؟ داندبا حکم می

ی مریضسه دسته مریض است:  در بر گیرندۀ، «مریض»ظهور وضعیِ لفظ اطلاقِ ، «نیست
ضرر دارد ضرر ندارد ،که روزه برای او  ضی که روزه برای او  ضی که روزه برای او  ،مری و مری

با مریضی است  ،حکم ترخیص و عدم وجوب روزهتناسب اما از دیدِ عرف، . سودمند است
سب حکم و موضوع»سببِ قرینۀ بنابراین، به .ضرر داردش که روزه برای «  مریض»، لفظ «تنا

مریضرری که از حداقل و یا یابد؛ قرینه می، ظهورِ به«مریضرری که روزه برایش ضرررر دارد»در 
 .انصراف داردروزه برای او نفع دارد، 

اند که در دین، کتاب و سنت فهم ترین منابعاز یک سو، مهم شایان توجه است که
ز ا« تناسب حکم و موضوع»اند و از دیگر سو، قرینۀ چهارچوب الفاظ و خطابات بیان شده

یج، های اصولی رااما با این همه، در کتاب .ینِ فهم کلام استترین و فراگیرترین قراایریشه
های ابلای مباحث و بیشتر، در کتفصلی جداگانه به این بحث، اختصاص نیافته و گاه در لابه
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هایی در این زمینه سامان های اخیر نیز، پژوهشاست. در سالفقهی به آن اشاره شده
 رینه نیاز به بحث و بررسی دارد.است؛ اما هنوز ابعاد مختلف این قیافته

 پیشینه

ضوع، گرچه به این عنوان، در  سبت بین حکم و مو صطلاح منا شین آثارا بوده مطرح ن فقهای پی
ست ساسهمین  رباحتمال دارد توان موارد معدودی را یافت که تنها می .ا شی، حکم را به ا   بخ

وان تیا حداقل می ،دباشن دادهاز موضوع اختصاص داده یا از موضوعی به موضوع دیگر سرایت 
. برخی از این موارد را در کلمات ابن حکم گفته شده را با مناسبت حکم و موضوع تقریب نمود

، و بحث 2، علامۀ حلی در بحث کفن نمودن مرده با پوسرررت حیوان1ادریس در بحث تعزیر
ین اصررطلاح و این مبحث با همدر مقابل،  توان مشرراهده نمود.می 3طهارت محل نماز و تیمم

وارد ممتأخر به کرات به کار رفته اسررت و کلمات فقیهان و اصررولیان پسررینی های آن در مرادف
در کتب اصررولی، از این همچنین  4آمده اسررت.فقهی این قاعده در منابع تطبیقات بسرریاری از 

شده ستفاده  ست. قرینه ا صولی نیزدر برخی از  5ا صر فقهی و ا از تعریفی ضمن ارائۀ  آثار معا
همچنین مقالاتی در این زمینه به  6اشرراره شررده اسررت.آن به مواردی از کارکردهای این قرینه، 

، به قلم 7«مناسرربات حکم و موضرروع و نقش آن در فهم ادله» نگارش درآمده اسررت. از جمله
، 8«کارکردها و سازو کارهای تشخیص در بیان فقیهان ،مناسبت حکم و موضوع»؛ آقای علیزاده

شاهی و ارژنگبه قلم آقایان  ستنباط چالش»؛ علی ضوع در ا سبت حکم و مو های احتمالی منا

                                                      
 .144 ص ،3ج ،السرائر حلی، .1
 .4ص ،2ج ،الفقهاء تذکرة حلی، .2
 .132ص ،0ج ،الشیعة مختلف حلی، .3
 است. رفته کار به اصطلاح این مورد 021 حدود خویی محقق موسوعۀ در نمونه برای .4
 علاجیه. اخبار و فراغ قاعدۀ استصحاب، روایات رفع، حدیث نبأ، آیۀ چون مباحثی ذیل .5
 .عرف و فقه علیدوست، ن.ک: نمونه عنوان به .6
 .00 ۀشمار ،0338 تابستان و بهار ،امامیه فقه اصول مطالعات .7
 .30ۀشمار ،0330 زمستان ،اصول و فقه .8
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سب میان حکم و موضوع با نگاهی به کارکرد »؛ آقایان علیشاهی، و دهقانبه قلم  ،1«احکام تنا
شاهی، دهقان و بهمن پوری به قلم 2«ابزاری عرف سبت حکم و موضوع  ۀقرین» ؛آقایان علی منا
تناسب حکم و موضوع در نظرهای »؛ ، نوشته آقای اسفندیاری3«در استنباط احکامو کارایی آن 

کاوشی نوین در تناسبات بین حکم »؛ و منتظر قائمآقای  ۀ، نوشت4«فقهی و اصولی امام خمینی
 .، نوشتۀ سید موسی شبیری زنجانی5«و موضوع

های معتنابه نقش بعتت. 0: های پیشین، عبارتند ازنوشتهنسبت به  ۀ پیش رونوآوری مقال
های این قرینه و پرداختن . عنوان بندی نقش2؛ مناسبت حکم و موضوع ۀمتنوع و متعدد قرین

. توجه ویژه 1پیشین؛ های نوشتهتر از ، فراوانهای فقهی. تطبیقات و مثال3؛ به توضی  نقش
 ۀریشه، ضابط. بیان 5؛ اهمیت زیاد این قرینه ۀمناسبت به جهت ارائ ۀبه کارکردهای قرین

 تشخیص، معیار حجیت و ماهیت این قرینه با نگاه و تحلیل و بررسی کارکردها و تطبیقات.

 مفهوم شناسی
ود از شای عرفی میان حکم و موضوع است که سبب میرابطه« تناسب بین حکم و موضوع»

لفظ، موضرروعِ متناسررب با حکم، یا حکمِ متناسررب با موضرروع، به ذهن متبادر شررود. این 
سبت، قرینهم ست که در کلام لفظی برای آن وجود ندارد و قریننا اتکای  آن بهه بودن ای لبی ا

شود:  .شودارتکاز عرفی و عقلایی درک می شریعت گفته  دی اگر مر»به عنوان نمونه اگر در 
قِ ، مطل«مرد»عرف با توجه به تناسرربات حکم و موضرروع، از لفظ  ،«بمیرد، باید دفن شررود

همد؛ زیرا حکم وجوب دفن با مطلق انسان مناسبت دارد و همین تناسب، سبب فانسان را می
 6شود.توسعۀ موضوع به مطلق انسان می

و یا انس ذهنی بین  ،از معنای لفظمشخصی  بخش، اُنس ذهنی میان لفظ و «انصراف»

                                                      
 .12 شمارۀ ،0333 زمستان و پاییز ،حقوق مبانی و اسلامی فقه مطالعات .1
 .7شمارۀ ،0334 تابستان ،اصولی و فقهی جستارهای فصلنامۀ .2
 .0ۀشما ،0334 بهار ،فقه در نو کاوشی ۀفصلنام .3
 .2ۀشمار ،0338 زمستان و پاییز ،اسلامی حقوق مبانی و فقه .4
 .2ۀشمار ،0338 سال ،اسلامی فقه اصول ۀنام پژوهش .5
 ؛528ص ،2ج ،الأصولی المعجم صنقور، ؛075ص ،فقهیة تطبیقات الفقهی الدلیل حسینی، ر.ک: .6

 .058ص ،الاصولیة المصطلحات معجم محمد، حسینی،
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و عدم ظهور در غیر  ،یا معنا بخشلفظ و یکی از معانی لفظ است که سبب ظهور در همان 
مثلًا  .برداز بین میمعینی بخش و یا حداقل این است که ظهور لفظ را نسبت به  ؛شودمیآن 

 .آیدو خود انسان به ذهن نمیکرده ، ذهن به غیر انسان انصراف پیدا «حیوان» ۀاز شنیدن کلم
 1شود.که حیوان، انسان را نیز شامل میدرحالی

صیت مذکور در دلیل ، توسعۀ حکم به جهت عدم دخالت خصو«الغای خصوصیت»
برای نمونه، در عبارتِ  .آیداز تناسبات حکم و موضوع به دست می ،این عدم دخالت .است

است؛ زیرا با توجه به تناسبات « انسان»، «رجل»، مراد از «بین الثّلاث و الأربع رجل شک  »
 2شود.و از آن الغای خصوصیت میبوده از باب مثال « رجل»حکم و موضوع، ذکر 

برای تعمیم  ،حکم از خطاب شارع ملاکِ  استخراجِ گروهی از اهل فن، را « تنقی  مناط»
د که شارع، شوتنقی  مناط در جایی مطرح می از این منظر، 3.داننددادن آن به موارد مشابه می

ای را در ضمن اوصافی بیان نموده و مجتهد یقین دارد بعضی از این اوصاف در حکم واقعه
به همین دلیل از راه شناسایی و حذف آنها،  ؛موضوع و یا واقعه دخالت نداردتعلق حکم به 

دهد و حکم را گسترش می ۀمناط حقیقی حکم شارع را به دست آورده و از این طریق دامن
 نماید.آن داخل می در زیرمجموعۀموضوعات دیگری را که در مورد آن نص وارد نشده است، 

 عکارکردهای مناسبات حکم و موضو
 آید:در چهارده سرفصل در ادامه میعملکرد و نقش مناسبات حکم و موضوع، 

 . انصراف1
ولی بر اسرراس مناسرربات  ،شررمول دارد ایدر محدوده له،گاهی لفظ از نظر معنای موضرروع

ر له ظهواز معنای موضوعبخشی در  ،حکم و موضوع که غالباً ناشی از ارتکازات عرفی است

                                                      
 ؛377ص ،0ج ،الأصولی المعجم صنقور، ؛83ص ،فقهیة تطبیقات الفقهی الدلیل محمد، حسینی، ر.ک: .1

 .088ص ،0ج ،اصول اصطلاحات فرهنگ اصفهانی، ملکی
 .234ص ،فقه اصول نامۀ فرهنگ اسلامی، اطلاعات مرکز ؛80ص ،فقه اصول مفردات معجم بدری، .2
 راسخ، ؛001ص ،المبین القاموس عثمان، ؛033ص ،0ج ،اصول اصطلاحات فرهنگ اصفهانی، ملکی .3

 .51ص ،الفقه اصول اصطلاحات معجم
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 بر صلاحیت انطباقبه خودی خود، لفظ  در انصراف لازم است که اولاً  کند. بنابراینپیدا می
صرف آنچه  ست من شداز او شته با صرف آنچه و ثانیاً ظهور در  ؛1را دا ست من ای به گونهبه او

 2باشد که مانع از ظهور لفظ در شمول شود.
باید توجه کرد انصراف ناشی از مناسبت حکم و موضوع به طور معمول نه تنها اثبات حکم 

حتی حکم دلیل را نیز از آن نفی  ، بلکهموجب نیستاز اوست را منصرف آنچه ضد برای 
بارت به ع .فقط مانع شمول دلیل نسبت به مورد منصرف عنه استچنین انصرافی  ؛ وکندنمی

از عالم  «ءکرم العلماأ»شود میگفته  وقتی مانند اینکه .ساکت استدیگر دلیل نسبت به آن 
 .یا حتی واجب نیستو  ،او حرام است بزرگداشتبه این معنی نیست که  ،فاسق انصراف دارد

در روایت  برای مثال 3و نسبت به او ساکت است. نبوده،او  ذکرشود دلیل متبلکه تنها استفاده می
 ،4«الْجِمَارُ قَالَ نَعَمْ یُحْمَلُ إِلَی الْجَمْرَةِ وَ یُرْمَی عَنْه عَنْهُ  یُرْمَی عَنِ الْمَرِیضِ  یمَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِ »

کند منظور ناسب حکم و موضوع اقتضا میتاما  ،اگرچه لفظ مریض شامل هر مریضی است
. یعنی مریضی که در طول مدت وقت عمل اش عمل کندکه نتواند به وظیفهباشد مریضی 

کار را انجام دهد. وجه  ،خودبه خودی و مریضی او هم به صورتی باشد که نتواند  ،مریض باشد
 5این تناسب نیز همان ارتکاز عقلایی در مورد عذر مریض از عمل به وظیفه است.

 . الغای خصوصیت2
ست صیت ا صو ضوع له دارای خ سبت  ،گاهی لفظ از نظر معنای مو ساس منا ولی عرف بر ا

صوصیت مذکور در دلیل را دخیل در حکم نمی صوصیت را حکم و موضوع، خ بیند و آن خ
در حقیقت در این موارد، عرف موضرروع را  شررود.دلیل می ۀکند که منجر به توسررعالغا می

سایر افراد تلقی  ساب نموده، مفهوم جامع بین فرد خاص و  و ذکر خاص را از باب مثال به ح

                                                      
 .382جلسۀ ،نکاح خارج درس همو، ؛08جلسۀ ،اصول خارج درس همو، .1
 .211جلسۀ ،نکاح خارج درس همو، .2
یرات زنجانی، شبیری .3  .5885ص ،0337اردیبهشت ،عصر جلسات تقر
 .185ص ،1ج ،الکافي کلینی، .4
گاهی برای .5  .221ص ،1ج ،تبصرة شرح عراقی، ن.ک: ،مریض ناحیۀ از اطلاق عدم از آ



  

        

 لیتحل
رس

 بر
و

 ی
دها

رکر
کا

 ی
وع

وض
و م

کم 
ت ح

اسب
من

 

145 

ساس فهم عرفی اتفاق میمی صیت بر ا صو صص آورد. از آنجا که الغای خ افتد، نیازمند تخ
 یت کند.خصوص یاش باید الغادر فقه یا اطلاع از مبانی شرع نیست؛ بلکه فقیه با دید عرفی

الغای خصوصیت است.  ۀمسئلاشتراک احکام یکی از صغریات و تطبیقات  ۀمسئل
به این معنا که حکم بین مردان و زنان مشترک  ؛اشتراک احکام گاهی به لحاظ مرد و زن است

به افراد موجود در  ،به این معنا که حکم ؛موجودین و معدومین است و گاهی به لحاظ .است
اطب خو گاهی به لحاظ م .بلکه در حق آیندگان نیز ثابت است ،زمان شارع اختصاص نداشته

بلکه در حق غیر او  شته،به مخاطب اختصاص نداحکم به این معنا که  ؛و غیرمخاطب است
نیز از سایر افراد موجود در زمان خطاب ثابت است که از این مورد به اشتراک احکام بین 

 شود.حاضرین و غایبین نیز تعبیر می
ابی بصیر که  مناسبات حکم و موضوع در بسیاری موارد مانند روایتعرف بر اساس 

هِ »فرماید: می جُلِ  سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الل  وَ هُوَ قَائِمٌ لَا یَدْرِي رَکعَ أَمْ لَمْ یَرْکعْ قَالَ  یَشُک   عَنِ الر 
کند و حکم مذکور را برای زنان خصوصیت می الغای« رجل»از تعبیری مثل  1«یَرْکعُ وَ یَسْجُدُ 
مال یا احت ،بیندخصوصیتی می« رجل»ی موارد نیز برای هرچند در برخ .داندنیز ثابت می

توان حکم را شامل زنان نیز دانست. برای مثال عرف در مثل حکم دهد که بر اساس آن نمیمی
 کند.الغای خصوصیت نمی« رجل»از عنوان  ،به جهاد

 . تنقیح مناط3
تواند با بررسرری مجموع شرررع، می هایشررالوده ازدر برخی موارد فرد متخصررص و مطلع 

مقنن ذکر کرده و با در نظر گرفتن جهات مختلف و مناسبات حکم  که خودِ  های مشابهنمونه
ضوع، کلیت ساس آن حکم موارد دیگر یو مو ست آورد و بر ا شف کند. باید را قانونی به د  ک

از  ستنباط شود وشود که مناط اتوجه کرد تنقی  مناط در اصطلاح فقط بر مواردی اطلاق می
برای مثال در  شررود.مواردی که مناط در خود دلیل مذکور اسررت، به تنقی  مناط تعبیر نمی

شبهات  ضو با  اب همراهمواردی از  ضرت در مورد و سماعه که ح علم اجمالی مانند روایت 

                                                      
 .318ص ،3ج ،الکافي لینی،ک .1
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شتبه می ست ،1فرماید هر دو را بریز و تیمم کنآب م  این موارد .شارع حکم به احتیاط کرده ا
شبه صیاتی دارد از جمله اینکه در مورد  صو ست علم اجمالیِ  ۀگرچه خ ا امّ  ،قلیل در قلیل ا

ستمحقق داماد  شارع را بر احتیاط در علم اجمالی به عنوان قانون عام می معتقد ا توان نظر 
 2اصطیاد کرد.

 . تصحیح اولویت4
ر چه ه این معنا که اگقیاس اولویت بر برتری فرع نسرربت به اصررل در مناط حکم مبتنی اسررت. ب

ست ملاک شخص نی صیلی م صورت تف شد، فرعاما عرف متوجه می ،حکم به   ،شود هرچه با
نسبت به اصل در آن برتری دارد و لذا به حکم ثابت برای اصل، سزاوارتر است. بر همین اساس، 
صورت  صل را در هر  ست که بتوان اولویت فرع بر ا صحی  ا سک به قیاس اولویت در جایی  تم

 توانند در کشف این اولویت ایفای نقش کنند.کشف کرد. مناسبات حکم و موضوع می
طواف قبل از حلق یا تقصیر اگر از روی  انجام»: فرمایددر این زمینه می شبیریآیت الله 

 و اگر از .شخص نیست ۀای بر عهدطواف باطل است و باید اعاده شود اما کفاره ،جهل باشد
یک گوسفند کفاره دارد اما آیا طواف هم باطل است؟ یکی از ادله برای اثبات  ،روی علم باشد

جاهل  به این بیان که اگر طوافِ  .تمسک به اولویت است ،بطلان طواف در شخص عالم
و اعاده بر او لازم باشد با توجه به تناسب بین حکم و موضوع طواف عالم به طریق اولی  ،باطل

 3«باید باطل باشد.

 ن حدود ملاک. تبیی5
در  4.صحی  نیستنمودن ناتوان شرط تکلیف است و تکلیف  ،از نظر بسیاری از علما قدرت

شامل  ۀنتیجه خطابات و ادل ست قدرت در  .نخواهد بود ناتوانانتکالیف  در عین حال ممکن ا

                                                      
 .01ص ،همان .1
 .72ص ،2ج الفقه(، اصول مباحث) المحاضرات داماد، محقق .2
 .033جلسۀ ،حج خارج درس زنجانی، شبیری .3
 شده اتوانن و توانا بین احکام اشتراک به قائل و کرده مطرح را قانونیه خطابات نظریۀ که خمینی امام قبال در .4

 برای دانند.می تکلیف فعلیت شرط را قدرت علما اکثر (،305ص ،3ج ،الأصول جواهر )خمینی، است
 .087ص ،0ج ،الأصول فوائد نایینی، ؛107 ص ،0ج ،الأصول منتقی روحانی، ر.ک: نمونه
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شد و عمل شته با شی ندا شد ناتوانحتی برای  ،ملاک نق هی البته قدرت گا .نیز دارای ملاک با
ن استفاده از دستکش در زمستا توان ،در ملاک نیز دخیل است. برای مثال کسی که دست ندارد

اما کسی که تنها مشکلش این است که  .و استفاده از دستکش برای او ملاکی هم نداردرا ندارد 
ه روشن است ک اما ،اگرچه قادر به استفاده از آن نیست ،پول لازم برای خرید دستکش را ندارد

 همچنان استفاده از دستکش برای او دارای ملاک است.
توان اما اینکه در مقام اثبات بر چه اساسی می .آنچه گفته شد نسبت به مقام ثبوت است

د وجوهای اتفاقی میان دانشمندان، یکی از راهمحل اختلاف است.  ،وجود ملاک را کشف کرد
خطاب و تکلیف )مثل موارد عدم قدرت و  نبودخطاب و تکلیف است؛ اما در صورت 

 برای نمونه، .توان وجود ملاک را بر اساس مناسبات حکم و موضوع کشف کرد( میناتوانی
گرچه این کلام نسبت به حالت « توانی، غریق را نجات بده.اگر می»اگر شارع بفرماید: 

ا با ام ،کشف ملاک کرد ناتوانی،توان از این خطاب، برای صورت اطلاق ندارد و نمیناتوانی 
از نجات دیگری شود،  ناتوانتوجه به تناسبات حکم و موضوع، عرف هنگامی که شخصی 

اتوانی نگوید با و نمی ،گوید ملاک و مصلحتی فوت شدمی بنابراین کند.میملاک را کشف 
ن وانمنداتمصلحت شد. نتیجه اینکه اگرچه تکلیف به مأمورٌبه در فرض قدرت، بیاصلِ وی، 

اما مواردی که از نظر عرف قدرت در تنجز تکلیف  ،دنتکلیف ندارناتوانان و اختصاص دارد، 
 تواند خودش را عاجز کند.دخالت دارد نه در ملاک، مکلف نمی

، یکی دیگر از تطبیقات، کشف ملاک در فرض ناتوانیعلاوه بر کشف ملاک در فرض 
فقهایی  .متزاحم دارای ملاک فعلی باشندتزاحم است. شرط تزاحم این است که تمام تکالیف 

را منکرند و از این رو معتقدند نسبت به فرض تزاحم ، اطلاق ادله آیت الله شبیریچون 
اما گاهی بر اساس مناسبات حکم و موضوع  .توان از آنها وجود ملاک را کشف کردنمی
 یت اللهآاس بر همین اس 1اطراف را در فرض تزاحم کشف کرد. ۀتوان وجود ملاک هممی

توان گفت اگر اجیر به عقد اجاره عمل نکند و به جای آن اعتکاف انجام می»ید: گومی شبیری
چراکه اعتکاف نیز ملاک دارد و این ملاک بر اساس مناسبات  ؛دهد، اعتکاف او صحی  است

یر اج مزاحم با عملِ  بیند اعتکافِ به این بیان که عرف می .حکم و موضوع کشف شده است

                                                      
 .214جلسۀ ،اجاره خارج درس زنجانی، شبیری .1
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در ملاک و مطلوبیت تفاوتی با اعتکاف غیرمزاحم ندارد. بله یکی ملازم با یک  ،عقد اجاره به
ا ی ،شود که آن عمل در فرض تزاحم عمل مبغوضی باشداما این باعث نمی ،ای هستمفسده

ملاکی در آن نباشد. مثل اینکه مولی عبد را به جهاد امر کرده باشد و عبد آن را ترک کند و 
فهمد عرف بر اساس ارتکازات می ،را که در حال غرق شدن بود نجات بدهد نفس محترمی

بلکه در هر  ؛که مصلحت انقاذ غریق منوط به عدم تزاحم با واجب اهم مثل جهاد نیست
 1«صورت ملاک و مصلحتی که در انقاذ غریق وجود داشت در اینجا هم وجود دارد.

 . تبیین کیفیت دخالت عنوان در حکم6
از ظاهر قضرریه قابل اسررتفاده  اما ؛اتحاد موضرروع و محمول مهم اسررت ،حملیه در قضررایای
همان عنوان موضرروع در قضرریه اسررت یا عنوان  حکم، خودِ  هم موضرروعِ  ثبوتاً آیا نیسررت که 

های دخالت عنوان مذکور در موضوع در حکم به صورت ؟دیگری است که ملازم با آن است
 و عرف ،خود در هیچ کدام از آنها ظهور ندارد مختلف قابل تصویر است که قضیه به خودی

 کند:بر اساس مناسبات حکم و موضوع آن را تعیین می
 ،تموضوع بیان شده اس کنهالف( عنوان هیچ دخالتی در حکم نداشته و فقط برای اشاره به 

؛ 2«بِهَذَا الْجَالِس فَإِذَا أَرَدْتَ حَدِیثَنَا فَعَلَیْک». مانند شودتعبیر می «عنوان مشیر»که از آن به 
در حکم دخالت ندارد و این طور نیست که اگر « جالس»فهمد عنوان عرف در اینجا می که

 3حکم ثابت نباشد. ،آن فرد ایستاد
حکم به آن بستگی ندارد. مثل  یاما بقا ،ثر استؤب( حدوث عنوان در حدوث حکم م
ر ملاقی به حدوث عنوان شود که حدوث نجاست داینکه ملاقات با نجس موجب تنجیس می

ت و برای ثبو ،به بقای آن مرتبط نیست و صرف حدوث شملاقات بستگی دارد؛ اما بقای
 ،کند ملاقات با نجاستاستمرار حکم کافی است؛ زیرا مناسبات حکم و موضوع اقتضا می

                                                      
 .22جلسۀ ،اعتکاف خارج درس همو، .1
 .013ص ،27ج ،الشیعة وسائل عاملی، .2
 ر.ک: .اندفهمیده مشیر عنوان را دلیل در مأخوذ عنوان تناسبات، همین جهت به فقها که مواردی برای .3

 إرشاد تبریزی، ؛213 ص ،النکاح کتاب -الفقاهة أنوار مکارم، ؛004ص ،08ج ،الصادق فقه روحانی،
 .210ص ،02ج ،الخویی الإمام موسوعة خویی، ؛080ص ،0ج ،الطالب
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 یهم آلودگی باقی است و بقا ، بازایجاد آلودگی کرده که پس از ارتفاع ملاقاتلباس در 
در  .2لَ لا یَنالُ عَهْدِي الظالِمینَ قامانند آیۀ شریفۀ  1.ملاقات نیست یمدار بقا ودگی دائرآل

قای ، علتِ حدوث و بظلم گونه است که ثبوتاً نفس تحقق مبدأدخالت عنوان این ،مورد این آیه
 3است.نرسیدن عهد به ظالم  حکمِ 

یعنی همان طور که حدوث عنوان موجب  .دائر مدار عنوان است و بقائاً  ج( حکم حدوثاً 
ز ا« عالم احترام دارد» ۀمثلًا در قضی عنوان است. یحکم هم به بقا یحدوث حکم است، بقا

، چه در پدیدار شدن آن و چه شود که معیار احترام داشتنتناسب حکم و موضوع فهمیده می
 4شود.علم است، و با عروض جهل، موضوع وجوب احترام منتفی میدر بقایش، 

 . رفع اجمال7
معانی مختلفی برای آن محتمل اسررت که به  ،از نظر وضررع و لغت ،در دلیل برگرفتهگاهی لفظ 

خودی خود در هیچ کدام از آنها ظهور ندارد؛ لذا دلیل لفظی مجمل است؛ اما مناسبات حکم 
به  .شررود عرف یکی از آن معانی را متعین بداند و دلیل را در آن ظاهر ببیندو موضرروع باعث می

ی إِذَا  ۀشررریف ۀآیمثلًا در  شررود.تعبیر دیگر موجب رفع اجمال از دلیل می وَ ابْتَلُوا الْیَتَامَی حَت 
سْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ  کاحَ فَإِنْ آنَ بَلَغُوا النِّ

احتمالات مختلف در معنای آیه و  ،5
لازم که آیا بعد از بلوغ هم امتحان از جمله این .مطرح شرررده اسرررت «اذا»و  «حتی» کلمات
ست؟  ست. برخی فقها ای که دلیل را از اجمال خارج میقرینها ضوع ا سب حکم و مو کند تنا

شود که حتی بعد از بلوغ هم امتحان بر اساس مناسبات حکم و موضوع مشخص میمعتقدند 
 6بیند.چراکه عرف احتیاط لازم در اموال را با لزوم امتحان مناسب می ؛لازم است

                                                      
 .373جلسۀ ،نکاح خارج درس زنجانی، شبیری .1
 .021آیۀ بقره، سورۀ .2
 یةکفا خراسانی، ن.ک: نمونه برای است. شده مطرح متعدد اصولی کتب در مشتق بحث ضمن مثال این .3

 ،0ج ،قهالف اصول في المحکم حکیم، طباطبائی ؛033ص ،0ج ،الأفکار نهایة عراقی، ؛13ص ،الأصول
 .87ص ،0ج ،الأصول فوائد نایینی، ؛007ص ،0ج ،الأصول حقائق حکیم، ؛210ص

 .037جلسۀ ،اجاره خارج درس زنجانی، شبیری .4
 .4آیۀ نساء، سورۀ .5
 .08ص ،24ج ،الکلام جواهر نجفی، ؛3ص ،2ج ،البیع کتاب خمینی، .6
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 . ایجاد اجمال8
. در مواردی که اطلاق دلیل بر شررودمیلفظ اجمال م و موضرروع باعث گاهی مناسرربات حک

سیر سیره و ارتکاز بر خلاف  ۀخلاف  سبت به مواردی که  ست، گاه لفظ ن عقلا یا ارتکازات آنها
 طور کههمان .توان به شررمول لفظ نسرربت به آنها حکم کردکند و نمیآنهاسررت اجمال پیدا می

هِ »مثلًا در روایت  حکم کرد.توان به انصررراف لفظ از آنها نمی مِعْتُ أَبَا عَبْدِ الل  فِیمَا  یَقُولُ  سررَ
زِ وَ الْکنُو صَاحِبُهُ  یُعْرَفْ  یُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِیمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ 

صیلی به ا« صَاحِبُهُ  یُعْرَفْ  إِذَا لَمْ »ۀ گرچه ظاهر اولی ،1«الْخُمُسُ  ست که نقیض معرفت تف ین ا
شود که صاحب مال به علم تفصیلی مشخص نیست شامل میرا صاحب مال است و موردی 

ولی ارتکازات عرفی و مناسرربات حکم و  ،و به علم اجمالی مثلًا مردد بین دو سرره نفر اسررت
سبت به مورد مذکور موضوع باعث می اجمال پیدا کند؛ زیرا گرچه از نظر لغوی معرفت شود ن

مانند  .چنین نیسرررتاما در ارتکاز عرف این یکدیگرند، نقیض ،و عدم معرفت به شررخص
 2میانه داخل در هیچکدام نیست. ۀکه استخار ،استخاره خوب است یا خوب نیست

 . ایجاد جمع عرفی9
صوص من وجه است و بین آنها هم اصل در تنافی بین دو دلیلی که نسبت بین آنها عموم و خ

ماد عارض و تسررراقط در  ندارد، ت ها  ۀترجیحی وجود  که هرکدام از آن ماع اسرررت؛ چرا اجت
مگر اینکه قرینه یا دلیلی بر یک طرف اقامه شررود. گاهی  .صررلاحیت تقیید دیگری را دارند

ضوع می سبات حکم و مو شود.منا نمونه  به عنوان تواند به جمع بین دو دلیل من وجه منجر 
عموم و خصرروص من وجه  ،کنز ۀلقطه و ادل ۀادل نسرربت بین»: فرمایدمی شرربیریآیت الله 
لقطه اگرچه از جهت امکانِ تعریف، خاص هستند اما از این جهت که شیء پیدا  ۀاست. ادل

کنز اگرچه به خصوص دفینه اختصاص  ۀاطلاق دارد. در مقابل ادل ،شده دفینه است یا غیر آن

                                                      
 .231ص ،0ج ،خصال صدوق، .1
 فقه روحانی، ن.ک: است. شده مطرح متعدّد کتب در اجمالی علم به نسبت روایت اطلاق عدم اصل .2

یر دلیل مازندرانی، ؛113ص ،7ج ،الصادق  ،7ج ،مبسوطة تعالیق کابلی، ؛304ص ،الخمس -الوسیله تحر
 سید آقای خمس خارج درس در البته ؛051ص ،الخمس الوثقی، العروة شرح في المستند خویی، ،84ص

 است. شده بیان است آمده متن در که توضیحی با 033جلسۀ دوم، سال زنجانی، شبیری موسی
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اجتماع  ۀاطلاق دارد. لذا باید در ماد ،اما از این جهت که امکان تعریف داشرته باشرد ،دارند
شند ست متعارض با ضوع باعث جمع  ،که دفینه با امکان تعریف ا سبات حکم و مو اما منا

لقطه اسررت و  ،شررود به این صررورت که هرچه امکان شررناخت مالکش باشرردبین آنها می
ست شد  ؛تعریفش لازم ا شد  .و چه غیر آنچه دفینه با شناخت مالکش نبا و هر آنچه امکان 
چراکه از نظر عرف و بر اساس ارتکازات و  ؛چه دفینه باشد و چه غیر آن ؛تملکش جایز است

دهد محتمل نیست شارع به صرف دفن مال، مناسباتی که بین حکم و موضوع تشخیص می
 .اشدمحتمل یا معلوم ب ،تعریف حتی اگر پیدا شدن صاحبش با ،احترام آن را الغاء کرده باشد

ست که در زمین ۀدر ادل ستبعد ا سیار م شارع میان ظاهر و باطن  ۀلقطه هم ب امکان تعریف، 
دی حتی در مور ؛و حکم لقطه مختص به ظاهر باشد و شامل دفینه نشود ،فرق گذاشته باشد

 1«شود.میکه اگر تعریف شود مالک آن پیدا خواهد شد. بر همین اساس بین دو دلیل جمع 

 . تعیین مصادیق11
شنی دارند شخص و رو ست برخی الفاظ در عین اینکه معنای م صادیق  ،گاهی ممکن ا اما م

شخیص  ضوع در تعیین و ت سبات حکم و مو شد. منا معنای آنها در موارد مختلف متفاوت با
ست. شا صادیق راهگ ست« ثقه»برای مثال لفظ  این م صداق ،به معنای مورد اطمینان ا  اما م

ست. فرد مورد اطمینان برای نجاری ضوع متفاوت ا سب حکم و مو  ،فرد مورد اطمینان به تنا
شد ستاد ماهری در نجاری با ست که ا سی ا ست که  ، اماک سی ا مورد اطمینان در نقل خبر ک

ست اما جهت شود فلانی ثقه و مورد اطمینان ا شد. حال اگر جایی گفته  ضابط با ستگو و   را
شآن  شخص ن شم سئلتوان گفت هر حکمی در هر ، نمیدده با و مورد اطمینان ای بر ثقه هم

مثل اینکه در مواردی که حرمت به ذوات تعلق گرفته  مترتب باشررد بر او هم مترتب اسررت 
هاتُکمْ مانند  ،اسررت مَتْ عَلَیْکمْ أُم  حُرِّ

مَتْ عَلَیْکمُ الْمَیْتَةُ  و 2 حُرِّ
 ،به حسررب هر شرریء 3

با توجه به تناسرربات ، و مصررداق محرومیت ؛شرریء مورد نظر اسررتهمان با  منافع متناسررب
به خوردن مرده، و در حرمت  حرمت میته تحریم درشود. مثلًا حکم و موضوع مشخص می

                                                      
 .35جلسۀ دوم، سال ،خمس خارج درس زنجانی، شبیری .1
 .23آیۀ نساء، سورۀ .2
 .3آیۀ مائده، سورۀ .3
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به محرومیت از خوردن آن، و در حرمت  ،حرمان از فلان غذا، و در بازی با آنشررطرنج به 
 1.گیردبه لذات جنسی تعلق می امهات

 قوت و ضعف ظهور. 11
امری تشکیکی است. ممکن است دلیل نسبت به معنایی ظهور بسیار قوی داشته باشد  ،ظهور

 در فرض تنافی خصوصاً  ،ه در موارد متعددمسئلکه این  ،و ممکن است ظهور آن ضعیف باشد
ضعف ظهور نقش دارد. ،و تعارض سبات حکم و موضوع در قوت و  ست. منا برای  دارای اثر ا

وجود دارد که بر لازم بودن عقد دختر و پسر نابالغ و عدم  2روایاتی ،نابالغ نکاحِ  ۀمسئل مثال در
و روایت یزید  3بن مسررلم محمد ۀدر مقابل صررحیح .اختیار فسررخ بعد از بلوغ دلالت دارند

ظاهر این دو  عقد آنها را جایز شررمرده و به آنها اختیار فسررخ بعد از بلوغ داده اسررت. 4کناسرری
ق : اطلاگویدمیتعارض این ی برای رفع یخو محققرسررند. ت متعارض به نظر میدسررته روای

سر بچهروایات لزوم تزویج  بالغ فرض نا ؛شودشامل دو فرض میوالدین توسط  دختر بچه و پ
محمد بن مسررلم  ۀاما صررحیح .و فرضرری که تنها یک طرف نابالغ اسررت ،بودن هر دو طرف

ضی دارد که هر دو نابال صاص به فر ستنداخت صحیحه را مقید آن اطلاقات  .غ ه از این رو این 
صوص این فرض می لبته به ا .شودقرار داده، حکم به ثبوت خیار برای طرفین بعد از بلوغ در خ

 5شرط اینکه اجماعی برخلاف این مطلب نباشد.
بسیار  ،این روایت ۀاطلاقات به وسیل تقیید»: فرمایدمیدر نقد ایشان آیت الله شبیری 

 تناسبات حکم و موضوع در قوت و ضعف اطلاقات دخالت دارد .مستبعد و غیر عرفی است

                                                      
 دارند؛ مناسبت همین به اشاره مختلف تعابیر با و است شده مطرح متعدّد کتب در آیات این در مقدّر تعیین .1

 قزوینی، ؛275ص ،00ج ،البرهان و الفائدة مجمع اردبیلی، ؛201ص ،3ج ،فهامالأ مسالک کاظمی، مانند:
 ،2ج ،الصلاة کتاب داماد، محقق ؛030ص ،0ج ،الطالب منیة نایینی، ؛03ص ،2ج ،الأحکام ینابیع

 .304جلسۀ ،نکاح خارج درس زنجانی، شبیری ؛234ص ،3ج ،الحج سبحانی، ؛133ص
 بن علی صحیحه (،3ح ،331 ص، ،5ج ق،0117 ،الکافي )کلینی، بزیع بن اسماعیل بن محمد صحیحۀ .2

 )کلینی، صلت بن عبدالله صحیحۀ (،08ح ،380-382صص ،7ج ،الأحکام تهذیب )طوسی، یقطین
 (.1ح ،110ص ،5ج ،الکافي )کلینی، حذاء ابوعبیده صحیحه (،4ح ،331ص ،5ج ،الکافي

 .03 -0513 ح ،382ص ،7ج ،الأحکام تهذیب طوسی، .3
 .25424ح ،278ص ،21ج ،الشیعة وسائل عاملی، .4
 .223 و228 ،224صص ،33ج ،الخویی الإمام موسوعة خویی، .5
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عید از ای که خیلی ببه گونه ،از این رو با توجه به این تناسبات، اطلاقات بسیار قوی است و
ط این روایت تقیید زد و گفت: تزویج صغیر توس ۀمتفاهم عرفی است که بتوان آنها را به وسیل

و تزویج صغیره از سوی پدرش نیز در  ،در فرض بالغ بودن طرف مقابل لازم است پدرش
 اما اگر پدر .فرض بالغ بودن طرف مقابل لازم است و هیچکدام خیاری بعد از بلوغ ندارند

این دو را در یک عقد به ازدواج هم در آورند، این تزویج لزوم ندارد و هر  ،صغیره و پدر صغیر
 1«توانند آن را فسخ کنند.دو بعد از بلوغ می

 یا مجموعی بودن عام. تعیین انحلالی بودن 12
الفاظ عموم ممکن اسررت به صررورت انحلالی »: فرمایدمی در این زمینه آیت الله شرربیری

شند شده با ستعمال  سایر افراد  .ا ستقل از حکم  به این معنا که هر فرد از آن دارای حکمی م
آنها در لفظ واحد ذکر شده و گاهی به صورت مجموعی  ۀو لفظ عام برای تجمیع هم ،است

واحد لحاظ شده و موضوع  ۀافراد به صورت مجموع ۀبه این معنا که هم .استعمال شده است
که در این صررورت نسرربت هر فرد به عام، نسرربت جزء به کل اسررت.  ،اندحکم قرار گرفته

یا مجموعی بودن ثار ،انحلالی  ، موجب تفاوت معنای سرررایر علاوه بر تفاوت در این نوع آ
 به صورت انحلالی لحاظ« کم»اگر « نسائکم» ۀبرای مثال در کلم .شودقضیه نیز می یاجزا

شد ضاف ،شده با سر خواهد بود ۀا ساء به آن به معنای هم و اگر به لحاظ مجموعی لحاظ  ،ن
شد ست ،شده با سر نی ساء به معنای هم د نث در مقابل مرؤبلکه به معنای زن و جنس م ؛ن

لحاظ انحلالی یا مجموعی باشررد.  ۀتواند تعیین کننداسررت. تناسرربات حکم و موضرروع می
سَا ۀشریف ۀعرف در مثل آی صورت انحلالی می« مکُ »لفظ  2مْ مْ حَرْثٌ لَکُ کُ ءُ نِ  .فهمدرا به 

ستند ۀلذا معنای آی شما ه شتزاراهای  شما ک سران  ست که هم  ۀاما در مثل آی .شریفه این ا
سَاءَنَ  ۀشریف ک فِیهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَک مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَ أَبْنَاءَکمْ وَ نِ  افَمَنْ حَاج 

هِ عَلَی الْکاذِبِینَ  سَکمْ ثُم  نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ الل  سَنَا وَ أَنْفُ سَاءَکمْ وَ أَنْفُ وَ نِ
« مکُ »فهمد که می 3

                                                      
 .111جلسۀ پنجم، سال ،نکاح خارج درس زنجانی، شبیری .1
 .223آیۀ بقره، سورۀ .2
 .40آیۀ عمران، آل سورۀ .3
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ست به شده ا ست که معتقد به مکتب و عقید ؛صورت مجموعی لحاظ   ۀو به معنای زنانی ا
 1.«نه اینکه به معنای همسران باشد ،خاصی هستند

 . قرینیت بر خلاف ظهور اولی13
نیازمند به قرینه اسررت. مناسرربات حکم و  ،حمل لفظ بر غیرمعنایی که در آن ظاهر اسررت

 ظاهر در حرمت ،نهی ۀز معنای اصلی شود. مثلًا صیغتواند قرینه بر صرف لفظ اموضوع می
 در نهیچنان که برخی نیاز دارد.  هاسررت و صرررف آن بر معنای دیگری غیر از حرمت به قرین

سنداز عبادت و معامله می ست و »: نوی اگر متعلق نهی، مقدمه برای رسیدن به چیز دیگری ا
ست ست، منظور از نهی حرمت نی صلی نی صود ا که مراد از آن عدم ترتب آن بل .خودش مق

اما اگر متعلق نهی  .شرروداثر و مقصررود اصررلی اسررت که از آن به حرمت وضررعی تعبیر می
ست، نهی از آن ظاهر در حرمت تکلیفی  شد که مطلوب بالذات ا صلی با صود ا خودش مق

فت توان به طور کلی گتفاوتی ندارد متعلق نهی عبادت باشررد یا معامله. بنابراین نمی .اسررت
ست و هرجا متعلق نهی غیر ضعی ا شد، نهی ظاهر در حرمت و  هرجا متعلق نهی معامله با

بلکه باید بر اسرراس مناسرربات حکم و  .معامله باشررد نهی ظاهر در حرمت تکلیفی اسررت
 2«موضوع تشخیص داد.

 . انتزاع حکم وضعی از حکم تکلیفی14
 3دندانحکام تکلیفی میبه طور کلی احکام وضررعی را منتزع از اانصرراری برخی مثل شرریخ 

اما از  4قائل به تفصیل بین احکام وضعی هستند.خراسانی ولی در مقابل، برخی مثل آخوند 
ود یا شنظر صغروی در مواردی که حکم تکلیفی بیان شده است، آیا حکم وضعی انتزاع می

ن و نکات دیگر مثل مناسبت یقرا از چه چیزی انتزاع شده است؟و اینکه حکم وضعی  ؟خیر
جَ جَارِیَةً فَوَقَعَ بِهَا »حکم و موضرروع تعیین کننده اسررت؛ مثلًا در روایت  أَلْتُهُ عَنْ رَجُلت تَزَو  سررَ

                                                      
 .31جلسۀ ،نکاح خارج زنجانی، شبیری .1
 .311جلسۀ ،بیع خارج همو، .2
 .025ص ،3ج ،الأصول فرائد انصاری، شیخ .3
 333ص ،الأصول کفایة خراسانی، آخوند .4
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اهَا قَالَ عَلَیْهِ  ةً. فَأَفْضررَ جْرَاءُ عَلَیْهَا مَا دَامَتْ حَی  جْرَاءُ عَلَیْهَا عَلَیْهِ »برفرض ظاهر تعبیر  1«الِْْ « الِْْ
شدح شوهر با  اما از حکم تکلیفی به وجوب انفاق، ،کم تکلیفی به وجوب پرداخت نفقه بر 

یعنی قبلًا حقی برای زن ثابت شده  .شودبه تناسب حکم و موضوع، حکم وضعی کشف می
حکم تکلیفی صرف باشد با  ،باشد و اینکه وجوب انفاقو لزوم انفاق به جهت همان حق می

 2فهم عرفی ناسازگار است.

 3کارکردهاایر س
سیارِ  ضوع کارکردهای ب سبت حکم و مو توان در فقه یافت که به جهت دیگری را می برای منا

شاره می سه با 1 شود:عدم گنجایش مقاله، تنها به برخی از آنها ا . مقدار ملاک عمل در مقای
ضوع حکم2 ؛عمل دیگر ستقلالی بودن 3 ؛. دخالت و عدم دخالت علم در مو . ارتباطی یا ا

. کمک در تشررخیص 6 ؛. ایجاد مفهوم5 ؛. تبیین حقیقی یا خارجی بودن قضررایا4 ؛رکباتم
. تعیین وضررعیت 8 ؛. تشررخیص مراتب حکم متناسررب با مراتب اضررطرار7 ؛نقل صررحی 

 .. تعیین نفسی یا طریقی بودن عنوان11 ؛. رفع قب  در حمل مطلق بر فرد نادر9 ؛عطف

 تحلیل کارکردهای مناسبت
ضوع میاز تحلیل و  سبت حکم و مو سی کارکردها و تطبیقات منا سبرر . یدتوان به نتایجی ر

 :برخی از این نتایج عبارتند از
توان با دقت در کارکردها و تطبیقات مذکور، به خوبی می: ماهیت مناسبت حکم و موضوع .1

موضوع با حکمِ خود و تناسب میان آن دو، در حقیقت رفت و برگشتی را  ۀبه این رسید که مقایس
یان پسند ممناسب و عرف ۀتا به شناخت رابط ،دهدمیان موضوع و حکم آن برای فقیه سامان می

رسد. فقهی ب ۀمسئلتره و قلمرو عرفی موضوع و حکم آن دو رسیده و از این رهگذر به تعیین گس
ی بین عرفنوعی همگونی مع بین موضوع و حکم و سنجش این دو به ج ۀبنابراین فقیه به واسط

                                                      
 .213ص ،01ج ،الأحکام تهذیب طوسی، .1
 .080جلسۀ ،نکاح خارج زنجانی، شبیری .2
 حکم بتناس کارکردهای تفصیلی و کامل مطالعۀ برای .است نویسنده دکتری رسالۀ از رجمستخ مقاله این .3

 «.هیامام فقه در آن یکارکردها و موضوع و حکم مناسبت یبررس» ک: ن. موضوع و
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 رامدلولی فراتر از آنچه در لفظ تصری  شده است ایجاد  تناسبو آن  ،شودنها رهمنون میآ
 جمرات در حج، جواز نیابت در رمیحکم مریض متناسب با موضوع مثلًا  شود.موجب می

یا حکم متناسب با احترام و اکرام پدر و مادر،  ؛مریضی است که از انجام رمی معذور است
 طور است.های دیگر مذکور در مقاله همیننگفتن و مثال مطلق عدم ایذاء است نه صرف افّ 

یش .2 مناسبات حکم و موضوع ناشی از ارتکازات عرفی است : مناسبات حکم و موضوع ۀر
مطلب  این های عقلائی است.یرهو سها رفتار شایسته و بنا صورتکه منشأ آن ادراکات عقل بر 

 یاگر عامل در اثنا مثال هم مشهود است:این توان دید و در را در تطبیقات مذکور به خوبی می
یا آ ،تجارت رفته است مریض شود و مرض مانع از عمل نباشدیا مضاربه و برای سفری که 

 این است که هر مقدار کهتعبیر روایت  کسر کند؟سرمایه تواند مخارج معالجه در سفر را از می
بنابراین مقتضای جمود بر تعبیر روایت  1.شودبرداشته می یهماسراز  ،عامل در سفر خرج نموده

بردارد و سرمایه از  ،تواند تمام مخارجی را که برای معالجه متحمل شدهاین است که عامل می
اطلاق، خلاف ارتکازات عرف اما این  فرقی هم بین انواع مریضی و مخارج مرتبط با آن نیست.

لذا با توجه به ارتکازات عرف باید گفت به طور متعارف  .در تناسب بین حکم و موضوع است
)به  شوندخوردگی می های متعارفی مانند سرمادر خیلی از سفرها افراد دچار کسالت و مریضی

 و احتیاج به اند(شدههایی میکه سفرها سخت بوده و افراد دچارکسالتگذشته خصوص در 
گیرد. این و قهراً مخارج معمول و متعارفی نیز برای این امر صورت می ،کنندمعالجه پیدا می

 عامل نیست. ۀکرد و ضررش متوجه مالک است و بر عهدسرمایه کم توان از گونه مخارج را می
، صوری قابل تصویر است استهای غیرمتعارف اما در جایی که معالجه مستلزم خرج

اگر مثلًا  توان جواز کسر آن مخارج را از روایت استفاده کرد.در برخی از آن صور نمیکه 
ی ول ،بلکه تنها اذن به معامله در حضر و سفر داده است ،مالک به مسافرت امر نکرده است

ه معالج ۀهزین کهعامل مسافرت را انتخاب نموده و آنجا مبتلا به مریضی غیرمتعارف شده 
با توجه به  ،از روایت عامل ۀباشد، استفاده جواز کسر مخارج معالجهم غیرمتعارف می

 مناسبت حکم و موضوع مشکل است.
 ،اگر از سویی مالک به مسافرت امر کرده است و عامل به دلیل امر او مسافرت نموده ؛بله

                                                      
 .210ص ،5ج ،افيالک کلینی، .1
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ست، اشده است که مستلزم مخارج غیرمتعارف  یو سپس مبتلا به چنین مریضی غیرمتعارف
 ای نبوده که اصلاً عامل به چنین مرض و لزوم چنین مخارجی به گونه یگر سو ابتلاو از دی

عامل  ممکن است گفته شود ،کرده استبینی نبوده و تصور آن را هم نمیبرای مالک قابل پیش
 کند.سرمایه کم تواند مخارج معالجه را از می

که ادعای -موارد مذکور در مقاله  از ملاحظۀ: تشخیص مناسبات حکم و موضوع .3
 .که مناسبت، شخصی نیست شودمیروشن  -مناسبت حکم و موضوع در آنها شده است

به  .بنابراین مناسبات حکم و موضوع در جایی است که مطابق فهم و ارتکازات عقلا باشد
د و منه اینکه شخصی مناسبت را بفه ؛یید کنند و بفهمندأصورتی که متعارف مردم آن را ت

د فهمند که مثلًا نبایمتعارف مردم به راحتی می« لاتقل لهما اف  » ۀمثلًا از جمل .دیگری نفهمد
فته بلکه به هرکس گ ،به پدر و مادر سیلی زد و این مدلول، مطلبی نیست که شخصی باشد

افرادی که زندگی اجتماعی گوید میهمانطور که شهید صدر  .فهمدشود، مطلب مذکور را می
گاهیدار  ،ها و نقطه نظرهایی که موجب تمایز و تشخیص فرد از دیگران استند در کنار آ

گاهی مشترک و زمین ی بنیاد که تشکیل دهندۀآید و شان پدید میای در میانذهنی عمومی ۀآ
 ۀهای متعددی که صحنهای مشترک در صحنههای عمومی و دریافتبرای برداشتاست 

 1آن جمله است. گذاری نیز ازتشریع و قانون
و  تبعیت شدهمناسبت حکم و موضوع در جایی : حجیت مناسبات حکم و موضوع .4

 .نکندای که عرف در آن شک و شبهه و پرسش به گونه ؛حجت است که به حد ظهور برسد
ین است اما معیار ا .مختلف است یالبته وضوح مطلب مستفاد از مناسبت نسبت به ادله، گاه

ه های مذکور در مقاله آن مطلب، شک و تردید نکند. بنابراین اگر مثالکه متعارف نسبت ب
 مثلاً  .رسدای است که از نظر عرفی به حد ظهور میدقت شود در تمام آنها مناسبت به گونه

شود به مناسبت حکم و موضوع اگر گفته می« ربعرجل شک بین الثلاث و الأ» ۀدر جمل
به جهت این است که  ،عم از مرد و زن مراد استخصوصیت ندارد و مطلق انسان ا« رجل»

که اگر مثلًا گفته شود در حالی .ظهور در مطلق انسان دارد« رجل»با توجه به ارتکازات عرف 
 ظهور عرفی در مطلق انسان ندارد.« رجلت  علی کلِّ  النفر الی الجهاد واجبٌ »

                                                      
 .31ص ،اجتهاد تحوّل با همراه صدر، .1
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 گیریبندی و نتیجهجمع
ضوع سبت حکم و مو ستراین دو عرفی میان  ۀرابط ،منا شناخت گ ست که فقیه را در  عرفی  ۀا

این قرینه، بسیار فراگیر و در سراسر فقه با کارکردهای متعدد،  .کندموضوع و حکم کمک می
 :این آثار عبارتند از .اثرگذار است

له، یا در معنای از معنای موضوعبخشی . لفظ، بر اساس مناسبات حکم و موضوع در 0
 .کند، ظهور پیدا میفراخ

گاهفرد متخصص و  ،. در برخی موارد2 تواند با بررسی مجموع اشباه به مبانی شرع، می آ
مقنن ذکر کرده و با در نظر گرفتن جهات مختلف و مناسبات حکم و  که خودِ  هایینمونهو 

 ند.موارد دیگری را نیز کشف ک ،و بر اساس آن حکم ،وردبیابه دست را قانونی  یموضوع، کلیت
 دهد.ساس مناسبات حکم و موضوع، حد و حدود ملاک را تشخیص می. عرف بر ا3
شود عرف معنایی را . گاهی لفظ مجمل است؛ اما مناسبات حکم و موضوع باعث می1

و در نقطۀ مقابل گاهی مناسبات حکم و موضوع  ،متعین بداند و دلیل را در آن ظاهر ببیند
 شوند که لفظ مجمل شود.باعث می

 تواند به جمع عرفی بین دو دلیل متعارض منجر شود.حکم و موضوع می. گاهی مناسبات 5
. مناسبات حکم و موضوع در تعیین و تشخیص مصادیق الفاظ که در موارد مختلف، 4

 متفاوت است راهگشاست.
 مناسبات حکم و موضوع است. ،. از مسائلی که در قوت و ضعف ظهور نقش دارد7
 لحاظ انحلالی یا مجموعی باشد. ۀتعیین کنندتواند . تناسبات حکم و موضوع می8
 تواند قرینه بر حمل لفظ از معنای ظاهر شود.مناسبات میاین . 3

 .هستند حکم وضعی از حکم تکلیفی منشأ انتزاع مناسبات،این . گاهی 01
در ثبوت حکم در بسیاری از موارد به  ،دخالت و عدم دخالت علم به موضوع . فهمِ 00
 مناسبات حکم و موضوع است. ۀواسط

و در صورتی  ،ارتکازات عرف در ارتباط بین حکم و موضوع است ،مناسبتاین  أمنش
که شک و شبهه در آن راه نداشته  آن را بفهمندای به گونهشود که متعارف مردم حجت می

 .شخصی باشدبرداشت نه اینکه  باشد،
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